
بيژن، هميشه فردا بود 

نگاهـى به آسـمان،  �
مجهـزم مى سـازد كـه 

سكوت كنم
و از ميـان حنجره هـاى 
گسـيخته، سـلاحى به 

رنگ آب بجويم.  
ــى  يعن ــودن  هنرمندب

شكست خوردن، آن هم شكستى كه هيچ كس ديگر جرات 
ــدگان  تجربه آن را ندارد.* «بيژن الهى» يكى از ستايش ش
شعر ديگر جزو آن دست از هنرمندانى  است كه با سكوتى 
40ساله (تا زمان مرگ) سعى داشت زندگى و شكست را 
ــد، او شاعرى يگانه  در حيات ادبى اش معنايى تازه ببخش
ــبب پايدارى اش بر اثبات  ــت، اما به س در زمان خود نيس
شكستى كه شكلى ديگر از شعر و استعداد ادبى را روشن 
ــت. الهى مورخ تيرماه 1324 در  كرده چهره اى خاص اس
تهران متولد شد، در نوجوانى به نقاشى علاقه بسيار نشان 
ــبب عدم حمايت خانواده اش از اين ذوق رشد  داد كه به س
چشمگيرى در آن پيدا نكرد، بعدتر در دهه هاى 40 و 50 
به همراه گروهى از شاعران موج نو كه تقريبا همگى مبدل 
به چهره هايى بريده از ادبيات شدند، همانطور كه اشاره شد 
با عنوان ديگرى ها شهرت يافت، اما بنابه دلايلى كه بخشى 
به زندگى خصوصى او برمى گشت و بخشى ديگر (آنطور كه 
خودش گه گاه در جمع مختصر و گزيده دوستانش گفته) 
ــات و هنر و كاركردهاى آن،  ــه دريافت متفاوت او از ادبي ب
ــعر را در همان دهه 50 كنار گذاشت و  ــرايش ش عملا س
ــهرتى رازآلود و عارف مآبانه  به خلوتى خاموش رفت، تا ش
ــعر نو  ــى حضور خود در ذهن علاقه مندان به ش براى باق
فارسى باقى بگذارد. بعضى از همراهان بيژن الهى هميشه 
و همواره مدعى بوده اند كه او از آن تاريخ به بعد آثار زيادى 
خلق كرده و ترجمه هاى بسيارى از خود به جاى گذاشته 
است، كه به دليل خلقيات خاصى كه داشته هرگز مجال 
ــار نيافته اند، اما اينها با توجه به آنچه خود شاعر ابراز  انتش
كرده، مسايل روشن و قابل اتكايى نيست، البته مجموعه 
اندك شعر ها و ترجمه هاى الهى كه بيشتر مايل به آثارى 
فراواقع گرايانه و پيچيده است، جزو نمونه هاى قابل توجه در 
شعر و ادبيات فارسى محسوب مى شوند. يداالله رويايى يكى 
از شاعران هم دوره الهى كه به همراه پرويز اسلامپور، بهرام 
اردبيلى، هوشنگ چالنگى، محمود شجاعى، فيروز ناجى، 
هوشنگ آزادى ور، هوتن نجات و... در مسير ديگربودن پاى 
گذاشته و با عنوان پيچيده نويسان جريان موج نو، شهرتى به 
هم زده، در مورد الهى پس از مرگ او اينطور مى نويسد: در 
امروز ما بيژن، هميشه فردا بود. فرداى او از گذشته هاى دور 
مى آمد. و ديروزهاى دور، گاهى كه شاعر پس فردا مى شد، 
وقتى كه فردا را از ميان برمى داشت و به گذشته هاى دورتر 
ــته برمى داشت، مادر  مى برد. و در اين معامله غبار از گذش
لغت مى شد. كه مى بريد و مى ساخت. يك «نئولوگ» عاشق، 

عاشق لوگوس. 
* ساموئل بكت

بيهقى

مامانا

 - سلام مامان. 
 - سلام؛ تو مگه مهد كودك نيستى. 

 - چرا. 
 - چيزى شده؟ 

 - نه خاله عطيه گفت زنگ بزنم از شما به خاطر 
اينكه مامان خوبى هستين قدردانى كنم. 

 - خيلى ممنون از خاله عطيه. 
 - بگم. 

 - الهى قربونت برم. 
 - مامان جان من از تو قدردانى مى كنم كه صبح 

به من صبحانه مى دهى. 
 ... - 

 - منو سوار سرويس مى كنى. 
 ... - 

ــودك ظرف ها را  ــد ك ــن رفتم مه ــى م  - وقت
مى شورى. 

 ... - 
 - اسباب بازى هاى منو جمع مى كنى. 

 ... - 
 - مى خوابى. 

 - وا... من كى خوابيدم. 
 - نمى خوابى. فيلم نگاه مى كنى. 

ــا – من با اين همه كار وقت فيلم ديدن  -  اى باب
دارم؟ 

- چى خاله عطيه؟ ... آهان. خاك گيرى مى كنى... 
ــز... هاها... خاله عطيه  نه گردگيرى... تلويزيون... مي
قاشق دستشه داره اداى خوردن درمياره. آهان... نهار 

درست مى كنى. 
- آفرين. 

- بعد از ناهار مى خوابى. 
- پس كى رختارو مى شوره؟ 

- ماشين لباسشويى. 
- عجب بابا! 

ــم نگو قلقلكم مياد... بعد  - خاله عطيه در گوش
ظرف هاى نهار را مى شورى. 

- بعله. 
- بعد ميرى سوپر. 

- بعله؛ بعله. 
- بعد شام مى پزى. 

 ... -
ــب مامانم زنگ زد از  ــه عطيه نخيرم. ديش - خال

رستوران پيتزا آوردن. 
 ... -

- مامان! 
- دست خاله عطيه درد نكنه. خوب تو رو تربيت 

كرده. 
- الو؟ 

- بفرماييد. 
ــورى. خيلى عذر  ــتم خانم صب - من عطيه هس

مى خوام. 
- خاله عطيه گوشى را بده به من با مامانم حرف 

بزنم. 
- خانم صبورى لطفا با فائقه جان حرف بزنيد. من 

خداحافظى مى كنم. 
- مامان! اصلا اگه همه اينارو من مى گفتم؛ خوب 

نبود كه... . 
- چرا خوب نبود. 

- اينارو اون خانمه كه دوشنبه ها مياد خونه الناز 
انجام ميده. خاله عطيه بلد نيست... بايد مى گفت از 
مامانت قدردانى كن چون تورو به دنيا آورده؛ مگه نه؟ 

درام هاى تلفنى

كارتون خواب

روزگار سپري شده

سهرابِ شهيد ثالث بودن يعنى چه؟! هم سهراب 
باشى تا به دست پدر كشته شوى و شهيد جوانمرگى 
باشى و هم در مثلث سينما، سياست و سرمايه! راستى 
ــت، ولى فيلم هايت  چقدر حركت در حروف نام تو اس

مكاشفه در سكوت است و دق مرگى لحظات؟! 
ــارت، لحن و زبان فيلم هايت هرچه پيش  ريتم آث
ــد. روح زندگى در  ــنگين تر ش ــنگين تر و س رفت، س
ــت روزمرگى  است و  ــت. هرچه هس فيلم هايت نيس
ــبز و نمناك شمال  بى حاصلى و تلخى. در طبيعت س
ــتى ولى تابلوهايت بى جانى را به نمايش  دوربين كاش
گذاشت. حتى وقتى به غربت خودخواسته تبعيد شدى 
هم باز همان آه و دَم خودت بود. من اهل زندگى ام و به 
همه ابعادش باور دارم، از اين رو با جهان يكسويه نگر و 
سردى مستمر و تلخى مداوم و ممتد و بى اوج و فرودت 
ــتم. ولى نمى توانم در برابر اين ايستادگى  همسو نيس
نظرمندت به احترام نايستم. اينكه خودت بودى و آنچه 
ــتى راهبرت بود و بس، چه در دل اتفاقات  مى پنداش
ساده اين طبيعت بى جان ما و چه در غربت سرزمين 

زرتشت آلمانى! 
ــرايطش.  تو هم به زندگى معترض بودى هم به ش
ــعار دادى و نه هياهو كردى. جاى خوبى هم  اما نه ش
ــق چخوف. آنجا نيز با  خودت را تبعيد كردى  اى عاش
ــاحت سروكار دارند. هم موجانت از هرزوگ  همين س
ــاختند و مى سازند.  ــبيندر و... برهمين روال س و فاس
انعكاس جغرافياى سرمازده كه هنوز در دهان تنور دو 

جنگ انسان سوز مى لرزد! 
ــالگرد  ــته ام. در س پيش از اين هم درباره ات نوش

ــم مى توان بار  تولدت ه
ديگر آن نوشته را خواند. 
ــته من،  نه به خاطر نوش
ــه خاطر حرف هاى  بل ب
خود تو. هنوز حرف هايت 
به دردخور و به روز است. 
ــود كه در  ــن رو ب از همي
مطلبى به بهانه آن گپ 
و گفتت در مجله رودكى 
ــال55)  س (ارديبهشت 
ــه بازگويى  ــتم و ب نوش
ــت  حرف هاي ــده  چكي
نيست؟!  يادت  پرداختم 

در آنجا نوشتم: 
و  ــالمرگ  س ــه،  «ن
ــهيدِ  ــد ش ــالگرد تول س
«سهراب  ايران  سينماى 

ــه واقع در  ــر تصادف ـ ب ــت. از س ــهيد ثالث» نيس ش
جابه جايى و ناخنك زدن به مجله صحافى شده رودكى 
به ناگهان با مصاحبه اى برخوردم كه حيفم آمد آن را 
اينجا نياورم و روزنه اى به حرف هايت باز نكنم. كسى 
ــتر اين نسل بيادش ندارد و نمى داند چقدر از  كه بيش
ــينما ـ واقعيت يا حقيقت؟  ادامه دهندگان اين نوع س
ــتند. فيلمسازى هستى كه افتخارات  ـ وام دار تو هس
ــب كردى  ــنواره هاى مختلف كس ــى را در جش بزرگ
ــر ماندگارى چون  ــره اى را براى اث و جايزه خرس نق
«طبيعت بى جان» به دست آوردى. آنقدر يكه بودى و 

تنها كه «در غربتِ» سرد و 
تلخ جان دادى. 

ــهرزاد از تو  محمد ش
ــيد «موفقيتى كه با  پرس
در  ــان  قبلى ت فيلم هاى 
مختلف  ــتيوال هاى  فس
ــد، چه  ــت آوردي به دس
ــما  ش كار  در  ــرى  تاثي
داشته و اصولا چه نظرى 
ــتيوال ها  فس ــورد  درم
ــتيوال ها  ــد. آيا فس داري
عادل هستند؟» تو بسيار 
ــى  آموختن و  ــه  صادقان
ــخ دادى «پيش ترها  پاس
ــتيوالى  فس در  چنانچه 
ــب  نصي ــزه اى  جاي
ــد  ــاى من مى ش فيلم ه
ــده. امروز  فكر مى كردم كه موفقيت بزرگى نصيبم ش
كه در فستيوال هاى مختلف فيلم هاى مرا نشان داده اند 
ــده،  و كم و بيش جوايزى هم نصيب فيلم هاى من ش
ــتيوال ها همه از يك سرچشمه آب  دريافته ام كه فس
مى خورند: از سرچشمه ملاحظات و رودربايستى هاى 
سياسى.» اين حرف ها را امروز جور ديگرى هركس به 
ــان نمى رود كه زمان مصاحبه ات  فراخور مى زند يادم
ــت و تو در اوجى. «فستيوال دو رو  ــال پيش اس 37س
ــرق و باابهتش كه آدمى را  ــك روى پرزرق و ب دارد، ي
ــرش توافق هاى  ــيفته و فريفته مى كند روى ديگ ش

ــور ميزبان با هيات ژورى بنا بر  ــتيوال، يعنى كش فس
سياست هاى خارجى فستيوال مى باشد. فستيوال هاى 
ــت خاصى در  ــه الف معمولا متد، روش و سياس درج
جايزه دادن اتخاذ مى كنند. در حقيقت اين روش براى 
آنها اتخاذ مى شود. مثلا وقتى از پيش قرار باشد كشور 
آمريكا جايزه بگيرد (چون اگر جايزه اى به اين كشور 
تعلق نگيرد، كمپانى هاى پخش فيلم هاى آمريكايى 
ــينماى كشور ميزبان را بايكوت مى كنند) جايزه را  س
مى گيرد.»... «بعضى وقت ها فيلم هاى جهان سومى مد 
مى شود مثل «طبيعت بى جان» و «يك اتفاق ساده» اين 
ــا از جاى دورى مثل ايران مى آيد، كارگردانش  فيلم ه

ريش دارد و نسبت به فرنگى ها متواضع تر است. 
مورد توجه روزنامه نويسان فرنگى قرار نمى گيرد. 
ــت بودن  غربى ها از آنجا كه مى خواهند مهر نژادپرس
روى پيشانى شان جلب نظر نكند همه گونه كارگردان 
ــانده و باد  ــدر مجلس نش ــومى را در ص ــان س جه
مى زنند، خصوصا اينكه كارگردان جهان سومى فيلم 
ــد. وقتى كارگردان  ــى ساخته باش اجتماعى- سياس
ــومى در غرب ماندگار شود، ريشش را بزند  جهان س
ــلوار تنش كند، براى فيلم ساز غربى حكم  و كت وش
رقيب را پيدا مى كند و اينجاست كه آدميزاد برخلاف 
تمايل قلبى اش مجبور مى شود محافظه كارانه عمل 

كند و دست به عصا راه برود.»
مى بينيد! انگار اين حرف ها امروز هم تنورش داغ 
است. اسكار، برلين، كن و باقى قضايا. چه كسى است 
ــويق و ترغيب و توى دهان جماعتى بودن  كه از تش
بدش بيايد؟ اما اينكه اين بازى دوست داشتنى جشن 
ــنجش آثار  ــزه مى تواند ملاك ارزيابى براى س و جاي
ــينمايى باشد جاى حرف و پرسش دارد. نه، قصدم  س
ــتيوال و... نيست. من هم اين  تخطئه جشنواره و فس
ــت دارم. بماند كه در حال حاضر سينما  بازى را دوس

دارد به سختى نفس مى كشد. 

مرگ مولف

15 سال از هجرت «سهراب شهيد ثالث» گذشت
سهرابِ شهيدِ سينماى ايران! 

با حال وهواى اين روزهاى «ابراهيم حقيقى»
مطالبات هنرمندان، اولويت دولت «روحانى» باشد

در كتاب «مشق هاى خط نخورده» كه خاطرات دوران 
كودكى اش را در آن روايت كرده، نوشته است: «پدر عكاس 
ــه زار آن روزها معروف، عكس چهره  ــرى بود و در لال ماه
خوب مى گرفت و خوب تر رتوش مى كرد. آن وقت ها هنوز 
ــه آمد  گران بود.  ــس رنگى نيامده بود، يا اگر بعدها ك عك
ــفيد را رنگ مى كردند.  ــياه و س ــه زار عكس هاى س در لال
ــزرگ را با رنگ روغن و عكس هاى كوچك را  عكس هاى ب
ــدر در اين كار هم ماهر بود. در هر دو، و من  ــا جوهر، و پ ب
ساعت ها مبهوت به نظاره مى نشستم و او علاقه ام را فهميده 
بود. يك بساط رنگ كارى جوهر هم در خانه داشت. بعضى 
ــركار نمى رفت و اخلاقش خوش بود، هنر  جمعه ها كه س
رنگ كردن عكس با جوهر را به من مى آموخت.» كسى كه 
در كودكى مبهوت رنگ ها و تصاوير بوده، مردى است كه از 
دهه 50 با «مرتضى مميز» آشنا مى شود و با او در انيميشن 
«آنكه خيال بافت، آنكه عمل كرد» در كانون پرورش فكرى 
كودكان و نوجوانان همكارى مى كند. هنرمندى كه طراحى 
ــريال هايى چون «سربداران» و «سلطان و شبان»  صحنه س
ــهر  ــته و بعدها تيتراژ فيلم هايى چون «ش را برعهده داش
موش ها»، «گيلانه»، «من ترانه 15سال دارم» و... را ساخته 
ــت حدس زديد او «ابراهيم حقيقى» است. با  ــت. درس اس
ــال و هواى اين روزهايش  ــت يگانه، درباره ح اين گرافيس

گفت وگويى كوتاه داشته ام كه در ادامه خواهيد خواند. 
«يرما»ى لوركا و خاطرات «سايه»

ــغوليت اين روزهايش  «حقيقى» درباره دغدغه و مش
ــگاهى  ــعآورى و تدارك نمايش ــغول جم مى گويد: «مش
ــتم.  ــر از «خط نگاره ها» با موضوع رباعيات خيام هس ديگ
ــد و كجا به نمايش  ــرانجام مى رس نمى دانم كه كى به س
ــتان امسال بتوانم آنها  درمى آيد اما اميدوارم پاييز يا زمس
ــن مجموعه تاكنون 15تايش  ــه نمايش بگذارم. از اي را ب
ــدودا 10، 11اتود ديگر دارم كه بايد آنها  ــده و ح آماده ش
ــت: «هر هنرمندى موظف  ــل كنم.»او معتقد اس را تكمي

است اتفاقات هنرى اطرافش را تعقيب كند.» و بر اساس 
همين تفكر است كه اخيرا به تماشاى «يرما»ى «فدريكو 
گارسيا لوركا» به كارگردانى دكتر على رفيعى كه هر شب 
ساعت 20 در تالار استاد سمندريان تماشاخانه ايرانشهر 
به روى صحنه مى رود، نشسته. حقيقى درباره اين نمايش 
مى گويد: «كارهاى دكتر رفيعى هميشه خاص هستند و 
ــتثنا نيست و تماشاى آن را به  يرما هم از اين قاعده مس
ــنهاد مى كنم، ضمن آنكه جداى  همه هنردوستان پيش
ــن نمايش، كتاب «پير پرنيان انديش» را كه مجموعه  از اي
مصاحبه هايى با غزلسراى معاصر يعنى «هوشنگ ابتهاج» و 
خاطرات او است را هم مطالعه كرده ام كه بسيار خواندنى 

است و پيشنهاد مى كنم خواندنش را از دست ندهيد.»
هنرمندان بايد در اولويت دولت يازدهم باشند

ــت تدريس نمى كند،  ــال اس «حقيقى» كه حالا دو س
دليل اين امر را خستگى پس از بيست وچندسال تدريس 
پياپى مى شمرد. اما اذعان دارد كه بى خبر از كار جوان ها 
و همين طور پيشكسوت ها نيست و هر جمعه اش را صرف 
ــت و گذار در گالرى ها مى كند.  در پايان از «حقيقى»  گش
درباره توقعات و خواسته هايش از دولت يازدهم مى پرسم، 
ــد: «اميدوارم دولت جديد تمام كمبودهايى كه  او مى گوي
ــت را جبران  ــال اخير به وجود آمده اس لااقل در چهارس
كند. مدت هاست بودجه خانه تئاتر داده نشده و متاسفانه 
ــينما هم تعطيل شده، كه بايد رسيدگى به اينها  خانه س
ــتور كار دولت جديد قرار بگيرد. دولت دهم هيچ  در دس
ــه اميدوارم اين  ــترش گالرى ها نكرد ك اقدامى براى گس
ــود. همچنين  ــت يازدهم جبران ش ــط دول نقصان توس
ــان را دو، سه سالى است كه برگزار  انجمن ها بينال هايش
ــايلى است كه وزير ارشاد جديد  نكردند و اينها همه مس
بايد به آن رسيدگى كند. در واقع اميدوارم هنرمندان در 
اولويت دولت جديد باشند و مطالبات معوقه آنان به زودى 

مورد نظر قرار گيرد.»

«حميد متبسم» و «پژمان حدادى» براى «شهناز» مى نوازند
ايسنا: كنسرت همنوازى حميد متبسم و پژمان حدادى در چند شهر اروپايى برگزار 
ــهرهاى لاهه (7 جولاى 2013)، فرايبورگ (13جولاى  مى شود. اين اجراها در ش
2013)، لندن (14جولاى 2013) و پاريس (16جولاى 2013) در دو بخش برگزار 
مى شوند كه نخستين قسمت اجرا، شامل همنوازى تار و ساز هاى كوبه اى خواهد 
بود و هنرمندان در اين قسمت به ياد استاد جليل شهناز خواهند نواخت. در بخش 

پايانى نيز همنوازى سه تار و سازهاى كوبه اى اجرا مى شود.  www. sharghdaily.ir
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 محمدعلى سجادى

 سوسن مقصودلو
عسل عباسيان

ــگاه تهران  ــكده هنرهاى زيباى دانش در دانش
عكاسى خوانده است و مدتى است كه در اين رشته 
تدريس مى كند. نمايشگاه هاى گروهى و انفرادى 
زيادى تاكنون برگزار كرده و از ميان آنها مى توان 
ــاره  ــه مجموعه عكس «اكباتان، غرب تهران» اش ب
ــده  ــال 88 در گالرى آريا برگزار ش كرد كه در س
است. همچنين در سال 82 نمايشگاهى با عنوان 

«زندگى در بم» را در خانه هنرمندان ايران روبه روى 
علاقه مندان قرار داد. «تعطيلات» عنوان نمايشگاه 
ــم  ــكاس كه اخيرا در گالرى راه ابريش تازه اين ع
ــايش يافت. قاب روبرو برگرفته از عكس هاى  گش
همين نمايشگاه است.صديقى درباره اين نمايشگاه 
نوشته: «من در اين پروژه مستند، بر روى گروهى 
از جوانان ايرانى كه در تعطيلات به مدت چند روز 
به طبيعت كشورمان مى روند؛ متمركز شده ام. آنها 
مى خواهند تعطيلات شان را در محيطى آرام و به 
دور از پيچيدگى ها و دشوارى هاى زندگى شهرى 
ــگار حتى در چنين مكانى، چيزى  بگذرانند اما ان

نادرست است.» 

عكاس خانه به تماشاى آب هاى سپيد

 بهنام صديقى 
 عكاس

«يوسا» كنار «آرياگا» 
ــاخت فيلم  � ــا» در س ايسـنا: «ماريو بارگاس يوس

جديد «گيلرمو آرياگا»، به كمك كارگردان سرشناس 
مكزيكى خواهد آمد. «ماريو بارگاسا يوسا»، رمان نويس 
پرويى برنده  نوبل ادبيات، قرار است «گيلرمو آرياگا»، 
كارگردان نامدار مكزيكى را براى ساخت اثر جديدش 
ــت، همراهى كند. اين پروژه  كه فيلمى مذهبى اس
سينمايى كه «كلامى با خدا» نام دارد، از بخش هاى 
كوتاهى تشكيل مى شود كه ساخت هركدام را يكى 
از كارگردانان برعهده گرفته است. «امير كاستاريكا»، 
ــاز صربستانى  برنده نخل طلاى كن از جمله  فيلمس
ــت كه بخش هاى مختلف اين فيلم  كارگردانانى اس
ــت گرفته اند. «گيلرمو آرياگا» كه براى  بلند را در دس
فيلمنامه «بابل» نامزد اسكار شد، پيش از اين نگارش 
ــته اى چون «21 گرم» و «عشق  فيلمنامه آثار برجس
سگى» گونزالس ايناريتو را برعهده داشت  و در سال 
2005 در جشنواره كن جايزه بهترين فيلمنامه را نيز 

دريافت كرد. 

مخبرالدوله

انتشار گفت وگوهاى «آزرم» 
با «كارى ير» و «كيارستمى»

 ايسـنا: «فيلم كوتاهى درباره 
ديگران» شامل دو مكالمه  با ژان 
كلود كارى ير و عباس كيارستمى 
ــن آزرم  ــط محس به تازگى توس
منتشر شده است. اين كتاب در 
ــه با ژان  ــامل دو مصاحب واقع ش
كلود كارى ير و عباس كيارستمى 
است. محسن آزرم منتقد و روزنامه نگار سينما درباره زمان 
ــكان انجام گفت وگو با «ژان كلود كارى ير» توضيح داد:  و م
ــفرى به  ــال 83 و زمانى كه او در س مكالمه كارى ير را س
ــى از اين  تهران آمده بود، انجام دادم. در همان زمان بخش
ــه شماره روزنامه «شرق» منتشر شد كه  گفت وگوها در س
ــه با اصل مكالمه بسيار اندك و خلاصه بود؛ اما  در مقايس
ــال به نظرم رسيد شايد خواندنش  بعد از گذشت چند س
ــد. بنابراين دوباره مصاحبه ها را از  براى ديگران جذاب باش
روى نوار پياده كردم. بعد به اين فكر افتادم كه در ايران با 
چه كسى مى توان درباره كارى ير صحبت كرد و با توجه به 
اينكه كارى ير در فيلم «كپى برابر اصل» عباس كيارستمى 
بازى كرده و سال هاست كه دوستانى صميمى هستند، با 
ــان هم بزرگوارانه قبول  اين كارگردان تماس گرفتم و ايش
كردند كه مكالمه شان مقدمه اين كتاب باشد. كيارستمى 
در اين مكالمه بعضى خاطراتى را كه مربوط به دوره ساخت 
ــت، بيان كرده است. همچنين  فيلم «كپى برابر اصل» اس
كيارستمى در اين مكالمه براى اولين بار اشاره مى كند كه 
با همكارى اين فيلمنامه نويس، فيلمنامه تازه اى نوشته كه 
ادامه «كپى برابر اصل» است. «فيلم كوتاهى درباره ديگران» 
ــوى نشر زاوش  در 174صفحه با قيمت 9هزارتومان از س

منتشر شده است. 
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